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	[bookmark: _GoBack]تکیه گاه هر گرفتار شود بی واهمه
می چرخد خود ،با چرخِ این پَر گار 
می دمد شب به  شب ،با نالهِ بی بیان
هِق هِقِ صدای او،از رنج‌ و گریه سوزان
پیشگامِ درمانِ درد او گردد، به رفتار
تا نشکند دلِ دلبندِ او،همچون شیشه
زیر لب می خواند خدا،تا نشکند دلدار
می شکند امواج،چونکه هست سرسخت
از غصه و رنج،می کوبد به دست در نَهان
چو نوبت به خود رسد،از خود گذرد بیش
دل بِشکَنَد از خود، که هم دلِ اوست
نه غمی اندر دل دارد، هم نگاهی زیبا
در نگاهش، بلبلان چه چه زنان کنارِ یَم
هردم بر غربت او افزوده شود چه آسان
ندیدن مهر و محبت ،در رفتار و بیان
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	پدررا سنگِ زیرینِ آسیاب دانند همه
سنگ زیرین ، در  چرخشِ روزگار
با هر چرخش ،شود دردِ پنهانش عیان
مژه ها خیس از اشک و، نمناک است مژگان
چو عضوی به ناسازگاری گردد گرفتار
غصه ها را پذیرد به جانِ خود همیشه
   شکافی از قضا ،گر در دل شود پدیدار
برابرِطوفان، بماند چون صخره ای سخت
صدای گریه اش نرسد به گوشِ کَس چَنان
دست نوازش  بر سرِ دلبندِ خویش
تقدیر اگر شود، تا بِشکَنَد دل دوست
چون ببینی ،شاد و خندان و بی ریا
لیک بینی دل او ،شوره زار بی بدیل غَم 
در فراسوی جهان چه غریب است انسان
یاس!در این گردونه ؛فراوان دید عیان












